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بازدید اعضاي کمیسیون حقوقي
 و قضائي از زندان ارومیه

اعضــاي کمیســیون امنیت ملي و سیاســت  �
خارجي مجلــس از زندان ارومیــه بازدید کردند. 
حجت الاســلام حســن نوروزي، ســخنگوي این 
کمیسیون، درخصوص این بازدید به «ایسنا»  گفت: 
مــا از اکثر بندهــاي زندان ارومیــه بازدید کردیم. 
این بازدید، بازدید خوبي بود. ســعي کردیم بازدید 
دقیــق و عمیقي از اکثر بندها داشــته باشــیم، به 
حــرف دل زندانیان گوش دادیم و ســعي کردیم 
تا مشــکلات آنها را برطرف کنیم. زندانیان نزدیک 
به ۵۰۰ نامه به ما دادنــد و ما این نامه ها را مورد 
بررسي قرار دادیم. ســخنگوي کمیسیون حقوقي 
و قضائي مجلس ادامه داد: یکي از مشکلات این 
زندان کمبــود جا بود. درواقع مــکان زندان تنگ 
اســت؛ مثلا دوبرابر یا که سه برابر جمعیت نرمال 
در این زندان حضور داشتند. شوراي عالي قضائي 
استان تصویب کرد که زندان جدیدي ساخته شود 
و این مشکلات رفع شوند. در این بازدید اجازه داده 
شد که ما بیشــتر به حرف زندانیان گوش دهیم و 
از این زندان بازدید کنیم. قرار شد زندانیان با ما در 
تماس باشــند. ما سعي کردیم اگر گرفتاري وجود 
دارد براي آنها برطرف کنیــم. یکي از بازدیدهایي 
که بســیار خوب بــود بازدیــد از قســمت دیه و 
پرداخــت بدهــي زندانیان بود. در برنامه ششــم 
توسعه مقرر شــده که زندان هاي داخل شهر باید 
به خارج از شهر منتقل شوند و این کار باید انجام 
شــود. نوروزي همچنین از بازدیــد از زندان ها به 
صورت دوره اي در تمام استان ها توسط کمیسیون 
حقوقي و قضائــي مجلس خبــر داد و گفت که 

بازدید بعدي از زندان استان فارس خواهد بود.

انتقاد خباز  از موج استیضاح ها
 در مجلس

سیاســي،  � فعال  خباز،  محمدرضا  خبرآنلاین: 
گفــت: از آنجایــي که مــن چهــار دوره نماینده 
مجلس بودم، این روشي که به کار بسته مي شود 

روش هایی غیرمعمول و مرسوم است.
او ادامه داد: ســؤال و استیضاح همیشه بوده 
اســت، امــا اولا شــرایط زماني و مکانــي در نظر 
گرفته مي شــد و در بســیاري از موارد وزرا بعد از 
استیضاح رأي مي آوردند و وزیر هم معمولا دست 
به اصلاح امور مي زد؛ درواقع یک عزم جدي براي 
رفع مشکلات وجود داشت و بیش از همه منافع 

ملي در نظر گرفته مي شد.
خباز گفت: امروز این اتفاقاتي که پشت سرهم 
مي افتــد به صورتــي کــه دو وزیر را اســتیضاح 
کرده  انــد و دو وزیر دیگر هــم در نوبت قرار دارند 
روالي غیرمعمول را رقم زده اســت و باید افرادي 
که دلســوزتر و علاقه مند به آینده کشــور هستند 
فعال شــوند و اجازه ندهند عده اي در مجلس با 
غوغاســالاري منویات خود را به پیــش ببرند و با 
همراه کردن دیگران کابینــه را از حدنصاب خارج 
کنند تا به این وسیله کینه انتخابات را امروز جبران 

کنند.
او ادامــه داد: امــروز اگــر به مجلــس برویم 
مي بینیــم بســیاري از وزرا در حــال رفت وآمد به 
مجلس هستند و وقتي ریشه سؤال یا استیضاحي 
را پیگیــري مي کنیــم مي بینیم چــون نماینده اي 
مطالبه اي از وزیر براي حوزه انتخابیه داشــته و به 
آن مطالبه پاســخ داده نشده سؤال و استیضاح را 
کلید مي زنند، درحالي که این شــیوه ها در گذشته 
معمول نبود و به نظر مي رســد شأن مجلس زیر 
سؤال رفته اســت. بهتر اســت هیئت رئیسه وارد 
شــود و جلوي ایــن روند را بگیــرد و اجازه ندهد 

این چنین با حیثیت مجلس بازي شود.
استاندار سابق ســمنان در پاسخ به این سؤال 
که نقش دولت در این میان چیست و باید چگونه 
رفتار کند، گفــت: به نظرم باید دولت تعامل خود 
را با مجلس بیشــتر کند، البتــه منظور من تعامل 
اســت و نه باج دهي، چراکه این دو مفهوم با هم 

تفاوت دارند.
او تأکیــد کــرد: دولت بایــد ارتباط خــود را با 
مجلس به معني رفع موانع و مشــکلات موجود 
بیشتر کند، اما اگر کسي قرار است به بهانه سؤال، 
اســتیضاح یــا تحقیق وتفحص چیــزي از دولت 
مطالبــه اي ناحق داشــته باشــد، دولــت باید در 
مقابل چنین خواســته هایي ایستادگي کند و تن به 

باج خواهي ندهد.
خبــاز با بیان اینکــه دولت باید مراقب باشــد 
باج خواهي هــا تبدیــل بــه رســم نشــود، گفت: 
متأســفانه گاهــي ایــن باج خواهي ها از ســوي 
برخي افــراد دیده مي شــود و به محــض اینکه 
مطالبه اي براي حوزه انتخابیه عملي نمي شــود، 
به سرعت طرح سؤال و استیضاح کلید مي خورد. 
براین اســاس ضمن تأکید بر رعایت تعامل دولت 

باید مراقب باج خواهي ها هم باشد.

خبر آینه 
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الان وقت مذاکره با آمریکا نیست
محســن میردامــادي: تلقي من این اســت یک  �

دوره نســبتا ســختي پیش رو داریم که در ۴۰ ســال 
جمهوري اســلامي بي ســابقه اســت... با مشکلات 
اقتصادي، اجتماعي و بحران هایي مثل بحران آب و 
مشابه آن مواجه هســتیم. همچنین از دي ماه سال 
گذشته شاهد اعتراض هایي بوده ایم که در نوع خود 
بي ســابقه بود و حکایت از عمق و گستره نارضایتي 
مي کــرد. در حوزه بین الملل هم فشــارهاي خارجي 
که به جمهوري اسلامي و کشور در حال شکل گیري 
اســت، شدید تر از موارد گذشــته است. البته از همه 
اینها مهم تر عــدم انســجام و یکپارچگي در عرصه 
سیاسي داخلي و فقدان  ســاز و کاري مصالحه ساز و 
انعطاف ناپذیري در ســطوحي از حاکمیت اســت... 
مي تــوان از این شــرایط عبور کرد اما به شــرطها و 
شــروطها. مهم تریــن شــرط لازم براي عبــور از این 
شــرایط و ایــن دوره عقلاني عمل کــردن مجموعه 
حاکمیت است، چراکه در غیر این صورت، مشکلات 
مي توانــد بــراي کشــور خطرنــاک بشــود... تجربه 
کشــورهاي مختلف نشان داده در دوره تحریم عامه 
مردم متضرر و دچار مشکل مي شوند، اما حلقه هایي 
هستند که با توجه به موقعیت و ارتباط ویژه خود از 
فرصت گســترده رانتي که در دوران تحریم به وجود 
مي آید، نهایت بهره برداري را مي کنند... آنچه کشــور 
همواره و به خصوص امروز، به آن نیاز دارد انســجام 
داخلي و عزم ملي و اجماع در مقابل تهدید خارجي 
اســت. لازمه چنین اجماعي عبور از خصومت هاي 
پر هزینه و تسویه حساب هاي تمام نشدني در کشور و 
بالارفتن آستانه تحمل مسئولان و نهادهاي ذي ربط 
کشور است... انتخابات کنگره آمریکا به زودي برگزار 
مي شود؛ در چنین شرایطي و پس از خروج یک جانبه 
ترامپ از برجام که محکومیت جهاني داشته است، 
نفس یک ملاقــات و مذاکره بین مقامــات ایراني و 
آمریکایي بــه معني موفقیت وي تلقي مي شــود و 
به ســبد رأي جمهوري خواهــان و طرفداران ترامپ 
در انتخابات کمک مي کند... دولت موازي بیشــتر از 
دوره احمدي نژاد شــکل گرفت و هــر میزان جلوتر 
آمدیم، قدرتمندتر شــده اســت، به طــوري که الان 
در سیاســت خارجي هم به  صــورت جدي تأثیرگذار 
اســت. در بســیاري از سیاســت هاي مهم خارجي، 
دولت عملا اختیاري نــدارد و دولت موازي تصمیم 
مي گیــرد. در اقتصاد، فرهنگ و بســیاري از مســائل 
دیگر نیز تصمیم گیر هســتند اما دولت نیستند. وقتي 
دولت رســمي نیستند، پاســخ گو هم نیستند و وقتي 
پرسشــگري و پاســخ گویي امکان پذیر نباشــد، آنها 
خودمختــار هرگونه مي خواهنــد عمل مي کنند. من 
معتقدم بخش عمده اي از مشــکلات امروز کشــور، 
حاصــل عملکرد آن دولت موازي اســت، اما دولت 
فعلي (آقاي روحاني) هم در حد انتظار ظاهر نشده 
است... در مقاطع مختلف مثل فتح خرمشهر و فتح 
فــاو ما پیروز جنــگ بودیم، اما در هیچ کــدام از این 
مقاطع جنگ را به پایان نرساندیم. زماني جنگ را به 
پایان رساندیم که همه اینها را از دست داده بودیم و 
به نقطه صفر اولیه قبل از جنگ برگشتیم. البته همین 
هم طبعا بهتر از ادامه بیشتر جنگ بود. ما در نهایت 
در جنگ شکست نخوردیم اما پیروزي هاي بزرگمان 
را از دست دادیم و در آخر کار تصمیم اجتناب ناپذیر 
عاقلانــه را گرفتیم. این تصمیم مي توانســت زودتر 
اتخاذ شــود. در مذاکرات هسته اي هم مي شد زودتر 
تصمیماتي بهتر گرفته شــود. به نظــرم این بار هم 
طبق روال گذشــته تصمیم گرفته خواهد شد... باید 
در اصلاحات به ســمت تشکیل جبهه فراگیر حرکت 
کنیم که البته کار ســاده و راحتي نیســت و زحمت 
دارد. ســازوکاري که براي اداره کشور برنامه داشته 
باشــد، در گزینش نامزدها واقعا کارآمدترین نامزدها 
را انتخاب کند نه اینکه «رابطه بازي» شود و هرکسي 
ســعي کند نفــرات و ارادتمندان خــود را هل بدهد 
در لیست. با چنین ســازوکاري مي توان از کساني که 
وارد مجلس و شورا شدند، حساب کشي کرد تا مردم 

متوجه شوند چه اقداماتي کرده اند.

رنج، سهم پیاده هاي این شطرنج
حسین شریعتمداري: ناتواني دولت آقاي روحاني  �

در حل مشــکلات اقتصادي و افزایش این مشــکلات 
در دولت ایشــان به جایي رســیده اســت که همین 
مجلس همسو با دولت پاسخ هاي ایشان را قانع کننده 
نمي داند. این دیگر ســخن منتقدان نیست که نادیده 
گرفته شــود و یا بــه اهانت پاســخ بگیــرد!... آقاي 
رئیس جمهور که اقتصاددان نیست، بنابراین  جاي این 
سؤال است که چه کساني به آقاي روحاني وعده حل 
مشکلات را داده و ایشان را به این باور رسانده بودند که 
با قید قســم جلاله «واالله العلي العظیم» مي فرمایند 
اگر مشــکلات راه حل نداشــت کاندیدا نمي شدم! آن 
افراد چه کساني بوده اند و امروز کجا هستند؟! اگر در 
ادعاي خود صادق بودند چرا «راه حل ها»ي ادعا شده 
را به  کار نگرفته و شرایط اقتصادي کشور را به فاجعه 
نزدیک کرده اند؟ و اگر در ادعاي خود صادق نبوده اند 
در سایه روشــن هاي دولت چه مي کنند؟! آیا این عده، 
اعضاي همان احزابي نیستند که سرپل هاي اقتصادي 
دولت ایشان را در اختیار داشتند و این روزها هریک از 
آنان ناکامي دولت را به دیگري نســبت مي دهند؟!... 
شــواهد و قرائن موجود از حضــور یک جریان مرموز 
در این عرصه حکایت مي کند که نقش ســتون پنجم 
دشمن را در جنگ اقتصادي حریف علیه ایران اسلامي 
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حسین مرعشي، فعال سیاسي اصلاح طلب و سخنگوي 
حزب کارگزاران ســازندگي در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
برجام، عملکرد رئیس جمهوري و دولت دوازدهم، سؤال 
مجلس از حســن روحاني و حضور اســحاق جهانگیري 
در دولت صحبت کرده اســت. این گفت وگو را «نسترن 
مزرعه فراهانــي» و «ابراهیم ترقي نژاد» انجام داده  اند که 

قسمت هاي مهم آن در ادامه مي آید:

 درباره تهدید رئیس جمهور: ریشــه همه این تهدیدها  �
یکي اســت و جدا از هم محسوب نمي شود، به نظر من 
تمامي این رفتارها جنبه طنز و زنگ تفریح در سیاست را 
دارد و در مجموع این موضوع مسئله مهمي نیست. اما 
نکته عجیب و مهم اتفاقات اخیر این اســت که امســال 
در آســتانه هفته دولت فشــارهاي داخلي روي دولت 
بســیار افزایش پیدا کرد و من متوجه این موضوع نشدم 
که چرا مجلس تدبیري اندیشه نکرد که مسئله سؤال از 
رئیس جمهور را به گونه اي به بعد از هفته دولت موکول 
کند. این موضوع نشان از یک عجله در برخورد با روحاني 

داشت.
 در جلسه سؤال از رئیس جمهور، نه روحاني به دنبال  �

پاســخ گویي بود و نه مجلس به دنبال پاسخ گیري. سیر 
اتفاقاتي به عنوان ســؤال از رئیس جمهور شــروع شده 
بود و باید پایان مي گرفــت. در نهایت این موضوع تمام 
شده است و ادامه نمي یابد. به نظر من روحاني همیشه 
فرصــت براي حــرف زدن دارد، مگر او بــراي حرف زدن 
تریبــون مي خواهد؟ اما همان طور کــه قبلا هم مطرح 
کردم، مســئولان هرچــه کمتر حرف بزنند، بهتر اســت. 
حرف زدند و قیمت دلار افزایش یافت. (با کنایه مي گوید: 
تــازه حرف نزدنــد و در قیمت ارز هــزار تومان افزایش 
قیمت داشتیم، اگر حرف مي زدند که حتما بیشتر از این با 

افزایش قیمت روبه رو بودیم).
 امروز کشور هیچ اولویتي مهم تر از حفظ ایران ندارد.  �

اخیرا هم گفته ام که ایران هم از اصولگرایان مهم تر است 
و هــم از اصلاح طلبان. خطراتي که امروز ایران را تهدید 
مي کند، حتي افرادي را که امروز خارج از نظام هســتند، 
هم نگران کرده است. امثال زاهدي و خیلي از افرادي که 
حتي خارج از ایران زندگي مي کنند و دلبستگي به امروز 
ایران ندارند، به این جمع بندي رســیده اند که باید موقتا 
مخالفت با جمهوري اسلامي را کنار بگذارند و از کلیت 

آن دفاع کنند، فقط و فقط براي حفظ ایران.
 وقتي یــک رئیس جمهور لجوج بــا تیمي خاص در  �

منطقه وجود دارد و از ســمت بن سلمان و نتانیاهو هم 
با هدف متلاشــي کردن ایران پشــتیباني مي شود، زمان 
بحث هاي حاشیه اي نیست که روحاني پاسخ دهد پشت 
پرده یا روي پرده چیست. امروز روزي است که باید تلاش 
کنیم اختلافات را کنار بگذاریم و کشور به سلامت از این 

مرحله عبور کند.
مردم با روحاني مشکل سیاسي ندارند

 به اعتقاد من وقت براي دعواهاي جناحي و یقه کشي  �
خواهیم داشــت؛ به این شــرط که ایران بماند، اگر ایران 
نماند هیچ کــدام هیچ فرصتي نخواهیم داشــت و باید 
براي فرصت هاي ازدست رفته افسوس بخوریم. بنابراین 
امروز کشور به گذشت عمومي نیاز دارد، یعني همه باید 
نسبت به یکدیگر گذشت کنند. این همان کاري است که 
در جلســه سؤال از روحاني مجلسي ها انجام دادند. این 
به آن معني است که نه نمایندگان تند وتیز حرف زدند و 

نه روحاني، در واقع دولت هم مراعات کرد.
 مــردم توقع دارند روحاني مشکلاتشــان را حل کند،  �

مردم درحال حاضر با روحاني مشــکل سیاسي ندارند و 
از روحاني توقع دارند مشکلات معیشتي آنها را حل کند.

 دولت با این چهره هاي فشــل و بي انگیزه نمي تواند  �
کشــور را اداره کنــد. روحاني باید پیــام رأي مجلس را 
بگیرد، مجلس پیام مردم را رســاند. مــردم بیش از این 
بــه روحاني رأي نمي دادند. ایــن رأي منفي کاملا با رأي 
مردم و گلایه هاي آنها از دولت همراه بود. روحاني باید با 
افرادي باانگیزه و دولتي کارآمد به صحنه بیاید تا بتواند 

مسائل کشور را حل کند.
 ما در سیاســت خارجه نباید به انفعال برسیم و باید  �

وزراي ما هر روز در یکي از کشــورهاي خارجي باشند و 
یک به یک مسائل را با کشورهاي منطقه حل کنیم. حتي 
در ماجراي برجــام ما قبل از خروج ترامپ از برجام باید 
گفت وگو مي کردیم، چرا قبــل از خروج ترامپ از برجام 

مذاکره نکردیم؟ یک نفر باید توضیح دهد.
 ما که نمي خواســتیم از برجام خارج شویم و خارج  �

نشــدیم، چرا در ســه ماه بعد از خروج آمریکا از برجام 
خودمان آن قدر علیه برجام سخن گفتیم و بازار خودمان 
را آشــفته کردیم؟ امروز اختلافات در کشور سم مهلکي 
براي تمامیت ارضي و وحدت ایران است این یعني فراتر 

از نظام.
متأسفانه احزاب در مرخصي دائمي هستند

 دولــت باید همــه آدم هایي را که بــه درد مملکت  �
مي خورند، بــه کار بگیرد. اینکه افــراد را برمبناي فتنه،  
گریــن کارت، دوتابعیتي یــا جناحي، دســته بندي کنیم، 
غلط است. این تقســیم بندي ها باید کنار گذاشته شود و 
کارآمدترین، پاک ترین و پرنشاط ترین افراد جمع شوند و با 

دولت در تماس باشند.
 این سؤال از رئیس جمهور وجود دارد که چرا دعوت  �

مجلس براي جلســات خصوصي را نپذیرفته؟ مجلس 
مطرح کرده بیش از پنج ماه اســت از روحاني خواســته 
در جلسه اي خصوصي شرکت کند اما روحاني نپذیرفته 
اســت. چرا این اتفاق رخ داده اســت؟ در چنین شرایط 
ســختي چرا باید این فاصله بین مجلــس و دولت و در 

مجموع قوا باشد؟
 راهکار امــروز یک وحــدت با فرماندهــي واحد در  �

راستای حل مشکلات مردم و ایمن کردن ایران در مقابل 
هجوم بي سابقه از خارج و داخل به ایران است.

 اینکــه احزاب بــه مرخصي بروند، مشــکلي را حل  �
نمي کند. متأســفانه احزاب ما مرخصي دائمي هستند. 
ضمن اینکه ما گاهي بر اســاس احتــرام به روحاني در 

مقابل بعضي حرف هاي او سکوت مي کنیم.
 اگــر عملکرد روحانــي به جریان اصلاحات آســیب  �

برساند، ما راضي هستیم. ما امروز خوف این را داریم که 
ضعف ها کشور را متلاشي کند و واهمه ما از این موضوع 
اســت. ما پذیرفته ایم که اصلاح طلبان ضربه بخورند و 

اصلا مسئله ما این موضوع نیست.
آینده نظام کاملا وابسته به عملکرد دولت است

 اصلاح طلبان ضربه بخورند؛ اما کشــور متحد بماند  �
و ایران حفظ شــود، براي ما مقبول است. ما از روحاني 
حمایــت کردیم و این مســئولیت را هــم مي پذیریم که 
آســیبي ببینیم. کما اینکه من در جاي خود مي گویم که 
ممکن اســت تصمیم حمایت ما از روحاني تغییر کرده 
باشــد؛ یعني در حال حاضر درباره تصمیم گذشــته خود 
ارزیابي دیگري داریــم؛ اما واقعا ضربه به اصلاح طلبان 
مسئله ما نیست. به هر حال اصلاح طلبان در مقطعي با 
توجه به اختیاراتي که داشــته اند و براســاس گزینه هاي 
موجود تصمیم به حمایــت از روحاني گرفتند. وقتي با 

آن جهت گیري جلو مي رفتیم، راهي جز حمایت روحاني 
نداشتیم.

 آینده نظام کاملا وابسته به عملکرد دولت است. من  �
در حال حاضر موفقیت دولت و نظــام را جدا نمي دانم؛ 
به همین دلیل مي خواهم بگویم حتی اگر روحاني همان 
تعــداد معدودي از اصلاح طلبان هــم که به کار گرفته، 

دیگر به کار نگیرد، مشکلي نداریم.
 روحاني باید کشــور را قوي اداره کند. خیلي روشــن  �

ایــن ســؤال را مطرح مي کنــم، چرا دولت و مســئولان 
عالي رتبه نظام قبل از خروج آمریکا از برجام درباره نحوه 
تعامل با این چالش تصمیم روشــن نگرفتند؟ چرا ما که 
نمي خواستیم از برجام خارج شویم، این قدر هزینه دادیم 

و براي اروپا شرط گذاشتیم؟
 نقد من این اســت که چرا این قدر علیه برجام حرف  �

زدیــم؟ عده اي که از ابتدا با برجام مشــکل داشــتند، از 
برجام بیــرون بیایند؛ اما رهبري و دولــت موافق برجام 
بودند؛ پس چرا این قدر با تشتت در این زمینه عمل شد؟ 
ما مي توانســتیم بیانیه بدهیم، رهبري هم تأیید کنند که 
مــا برجام را با چهار به علاوه یک ادامه خواهیم داد. چه 
دلیلي داشت این همه به اقتصاد کشور شوک وارد کنیم 
که حتي قبل از شــروع تحریم ها اثــرات آن را بر اقتصاد 
ببینیم و ارزش پول ملي ما یک سوم شود؟ آقایان باید این 
مسائل را پاسخ دهند که کشورداري که این چنین نیست 
و هماهنگي و وحدت مي خواهد. در شوراي عالي امنیت 
ملي مطلقا درباره تعامل نسبت به خروج آمریکا بحث 
نشــده است و گزارشــي براي رهبري نرفته و نظر ایشان 

پرسیده نشده است.
 این مســائل دردســرهاي بزرگي براي کشور درست  �

کــرده اســت. چــرا روحاني عبــاي خود را بــر دوش 
نینداخــت و براي صحبــت با نماینــدگان به مجلس 
نرفت؟ چه ایرادي دارد؟ چه دلیلی براي ســؤال علني 

وجود دارد؟
 مگر مي شــود روحاني بیاید و پشــت تریبون بگوید  �

کشــور بحران دارد؟ بدیهي اســت وقتي رئیس جمهور 
پشت تریبون مي آید، باید بگوید کشور بحران ندارد. مگر 
این مســائل باید به تریبون ها بیاید؟ اگر رئیس جمهوري 
پشــت تریبون بگوید کشــور بحران دارد، نشان مي دهد 
سیاست نمي داند. این مسائل نباید اصلا به تریبون آورده 
شــود که راجع به آنها بحث کنیم که بعــد از آن مردم 
بگویند روحاني مشــکلات را نمي داند و مي گوید بحران 
نداریم. اقتصاد ایران آتش گرفته و عده اي روي آن بنزین 

و گازوئیل مي ریزند.
 عده اي هســتند که فکــر مي کنند شکســت دولت،  �

شکســت نظام نیســت که ما از آنها توقعي نداریم؛ اما 
من از عقلایــي مثل روحاني و لاریجاني انتظار دارم. چرا 
باید در شرایطي که نمي توانیم به صورت رسمي بپذیریم 
بحران داریم، این سؤالات طرح شود که پس از آن مردم 

بگویند روحاني حرف ما را نمي فهمد؟
 در زمــان جنــگ مگر مــا شکســت را پذیرفتیم؟ در  �

محاصــره آبادان یا شکســت خرمشــهر مــا پذیرفتیم؟ 

آیت االله هاشمي رفســنجاني در آن زمان در نماز جمعه 
هر عدم الفتحي را هم پیروزي نشان دادند که کشور سرپا 
بماند. این روش کشورداري نیست که یک کشور که دچار 
بحران شده، در آن به دنبال تسویه حساب هاي شخصي 
باشند. آقاي هاشمي نقش شخصي و پررنگي داشتند و 
تنها کســي بودند که به همه مسئولان کشور دسترسي 
داشتند و مورد اعتماد رهبري هم بودند. حتما در چنین 

شرایطي ایشان مي توانستند کمک کنند.
مشکل ما کمبود سیاست مدار ملي است

 مــن به خاطر دارم در زمان ریاســت جمهوري اوباما  �
قانوني را کنگره تصویب کــرد که به نظر مي آمد خلاف 
مصوبات برجام باشد. در ایران هم بحث شد که طرحي 
ســه فوریتي از طرف کریمي قدوســي آماده شــده براي 
خروج از برجام و شــروع فعالیت هاي هســته اي. در آن 
زمان خبر رسید آیت    االله هاشمي با رهبري دیداري خارج 
از عــرف و معمول داشــته اند که من بــه دیدار آیت االله 
هاشمي رفتم و از ایشان درباره این دیدار پرسیدم. ایشان 
گفتند من نگران بودم در مقابل اشتباهات آمریکا ما هم 
اشتباه کنیم و گرفتار شویم که خدمت رهبري رفتم براي 
کسب اطلاع که متوجه شدم خوشبختانه ایشان به موقع 
روي موضــوع دقیق شــده اند و این طرح هیــچ گاه در 

مجلس مطرح نشد.
هدف من از بازگویي این خاطره این بود که آیت االله 
هاشــمي به محض اینکــه خطري بــراي ایران حس 
مي کردنــد با مســئولان دیــدار و نگراني خــود را ابراز 
مي کردند و در جهت حل مشــکل هم مي کوشــیدند. 
صراحتا مي گویــم امروز جاي یــک میانجي موجه در 
صحنه سیاســي ایران خالي اســت. از دیدگاه من حتي 
اگر آیت االله هاشــمي درحال حاضر حضور داشتند، باز 
هم حریــف برخي سیاســت هاي روحاني نمي شــدند 
و نمي توانســتند او را در عدم عقب نشــیني در بعضي 
مســائل مجــاب کننــد، چراکــه او در دوره اول دولت 
خود هم به توصیه هاي آیت االله هاشــمي جدي عمل 

نمي کرد.
 مشــکلي کــه ما بعــد از انقــلاب بــا آن در فضاي  �

سیاســي ایــران مواجه بوده ایــم کمبود سیاســت مدار 
ملي است. سیاســت مدار ملي در تاریخ ایران کم است. 
سیاســت مداران ما باید بدانند کي وقت رقابت اســت و 
کــي وقت همکاري، چراکه همه سیاســت مداران با هر 
جناحي سرنشــینان کشتي ایران هستند و باید بدانند کي 
توفان کشــتي را تهدید مي کند و کي زمان برنده شدن در 

بازي شطرنج است.
 تربیت سیاســي ما ناقص بوده و همــه این نقص را  �

داریم، نمي توانیم از یک رقابت سیاســي در شرایطي که 
منافع ملي ایجاب مي کند خارج شویم و این نقصي است 
که درحال حاضر هم میان ائمــه جمعه وجود دارد که 
رقابت هاي سیاســي انتخاباتي را درحالي که موضوعیت 
ندارد ادامه مي دهند. نمونه بارز این گونه اقدامات برجام 

است که در آن پروسه بسیار دشمني ها ایجاد شد.
محدودیت هاي خاتمي کم نمي شود

 آقاي خاتمي هم کارکرد خود را دارد و مسئولیت هاي  �
لازم را مي پذیرد، همان طور که در گذشــته هم این کار را 
کرده است، اما ظرفیت هاي خاتمي را دیگران به رسمیت 
نمي شناســند، در غیر این صــورت خاتمي درحال حاضر 
مي توانست پیام آور صلح ایران در عرصه هاي بین المللي 

و کمک خوبي براي نظام باشد.
 به زعم من محدودیت هاي خاتمي کم نمي شــود و  �

من به این موضوع اصلا خوش بین نیســتم و برداشــت 
من این اســت که اتفــاق خاصي نخواهد افتــاد. اخبار 
ضدونقیض اســت، اما تحلیل من این اســت که اتفاق 

خاصي در کار نیست.
 انتخابات ۹۶ از جهت کاندیداتوري جهانگیري ضربه  �

بزرگي به اصلاحات بود. به هرحال حضور جهانگیري در 
انتخابــات ضررهایي را متوجه خود جهانگیري و جریان 

اصلاحات کرد. 
ادامه در صفحه ۱۵

عماد افروغ استاد دانشــگاه و نماینده مجلس هفتم با 
ایرنا گفت وگو کرده است. بخش هایي از این گفت وگو 

در ادامه مي آید:

  قانون اساسي یک محتواست. ساختارهاي سیاسي  �
ما متناســب با این محتوا تعبیه و تعریف نشده است. 
در ظــرف متمرکــز مي خواهند تحقق بخــش قانون 
اساســي باشــند. در اصل دوم قانون اساسي اشاره به 
اجتهاد مستمر شده است و بعدازاینکه قانون اساسي 
مــورد تجدیدنظر قرار گرفــت، ویژگي هایي براي رهبر 
ذکــر کردنــد که رهبر بایــد بینش صحیح سیاســي و 
اجتماعي، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافي براي 
رهبري داشته باشــد؛ اینها یعني چه؟ اجتهاد مستمر 
یعني چه؟ اینکه در بازنگري قانون اساســي دلالت ها 
و الزاماتي براي رهبري تعیین شــد، یعني چه؟ زمینه 
طرح اینها چه چیزهایي اســت؟ زمینه طرحش روشن 
اســت؛ امام در اداره مملکت اشکالاتي دیدند که مثلا 
اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند، ممکن است کشور با 
مشکلاتي روبه رو بشود، چون ممکن است مرجع باشد 
اما موضوع شناس نباشــد، مدیر نباشد، بینش صحیح 
نداشته باشد، مدبر نباشــد. بر این اساس، مرجعیت را 
عطف به ضرورت موضوع شناســي بــه اجتهاد تقلیل 
دادند. اما بعد از ارتحال امام مجلس خبرگان را صرفا 
مستجمعي از فقها تعریف کردند. یعني موضوع را به 
همان مرجع بودن برگرداندند و مَحمل صلاحیت هاي 

غیر فقهي را ساختارا نادیده گرفتند. 
  شما اگر به اصل ۱۰۹ قانون اساسي توجه کنید، در  �

ســه بند اشاره به شرایط و صفات رهبر شده است؛ بند 
صلاحیــت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف، بند 
ناظر به عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اســلام 
و بنــد ناظر به بینش صحیح سیاســي و اجتماعي که 

به آن اشاره شد. به تصورم در 
اینکه تشــخیص دو بند اول در 
تردیدي  باشــد،  فقیهان  حصر 
با چه اســتدلالي  اما  نباشــد؛ 
تشخیص بند سوم را در حصر 
فقیهان تعریف مي کنند. بماند 
که در اداره فقهي جامعه باید 
حتی الامــکان بســتري تعبیه 
شود که کلیت توان حوزه هاي 
علمیــه و عقبه فقهي در اداره 
فقهــي نمود داشــته باشــد. 
ایــن در قالب قانون اساســي 
فعلي؛ اما اگر قرار باشد ولایت 
قرار  مبنــا  فقیه  ایدئولوژیــک 
گیرد، خود مجلس خبرگان نیز 

مســتلزم یک تحول ساختاري خواهد بود که در مقاله 
به آن پرداخته ام.

  در واقع در چارچوب قانون اساســي فعلي، حرف  �
من این است که کســاني که باید ویژگي هاي بند سوم 

اصــل ۱۰۹ را تشــخص بدهند، الزاما فقیه نیســتند. با 
این وضعیت موضوع شناســان در کجاي این ســاختار 
قــرار مي گیرند؟ حــالا اینها را هــم رد کردند. اجتهاد 
مســتمر را چگونــه توجیه مي کنند؟ اجتهاد مســتمر 
یعني چه؟ یعني اجتهادي که پاســخ گوي مقتضیات 
زمان و مکان باشــد. شما که فقط نمي خواهید توصیه 
کنیــد کــه حوزه هــاي علمیه 
اجتهاد مســتمر داشته باشند، 
براي  مگــر شــما مي توانیــد 
قانون وضع  علمیه  حوزه هاي 
سیاســي اش  ســاخت  کنید؟ 
را بایــد تعبیه کنیــد تا اجتهاد 
مستمر دیده شود. مگر اجتهاد 
مســتمر بدون موضوع شناس 
بــدون  مگــر  مي شــود؟ 
مگر  مي شــود؟  زمان شــناس 
بدون مکان شناس، اقتصاددان، 
سیاست شناس، جامعه شناس، 

فیلسوف و... مي شود؟ 
� مجلــس خبرگانــي کــه 
من مطــرح مي کنــم، فراتر از 
قانون اساسي فعلي اســت. یعني اگر قرار باشد اداره 
فقهي کشــور با همان شــرایطي که امام (ره) مطرح 
مي کردنــد، مطرح بشــود؛ یعني فقــه حکومتي و نه 
صرفــا حکم حکومتي مطرح شــود، ایــن یک زمینه، 

مقدمه و ســاختار مي خواهد. شــما ساختار را طوري 
تعبیــه کردید که در آن موضوع شــناس دیده نشــده 
است، وقتي موضوع شــناس دیده نشده یعني عرصه 
انضمامــي ورودي در عرصــه انتزاعي نــدارد، یعني 
عرصه علیت ورودي در عرصه دلیل ندارد. نتیجه این 
اتفاق این مي شــود که ساختار قفل کند. بنده از منظر 
یک نظریه پرداز انقلابي مي گویم ساختار ما قفل کرده 
اســت. باید این قفل را بشــکنیم، باید انبساط حاصل 
بشــود. بالاترین شرط انبســاط هم تحول در مجلس 

خبرگان است. 
  بخشــي از ایــن جو روانــي کــه در جامعه در  �

مــورد فســاد ها و اختلاس ها وجــود دارد، ممکن 
است کاذب باشــد. من با بخش کاذب کاري ندارم، 
به بخشــي که صادق اســت، مي پــردازم. چرا این 
اتفاق هــا مي افتد؟ به نظر من یکــي از دلایلش این 
است که ما مصلحت اندیشــي کرده ایم و مي کنیم. 
دلیل دیگر به نظارت روحانیت مربوط مي شــود که 
متأسفانه انجام نشد و بعد از انقلاب نظارت تاریخي 
روحانیــت تبدیل به تصدي گري و توجیه و با غفلت 
از نظریه پردازي شد. وقتي رابطه قدرت -ثروت قبل 
از انقلاب به قدرت - منزلت بعد از انقلاب نیز تسري 
یافت، عده اي به دلیل مباني ایدئولوژیک اســلامي 
شروع به تظاهر و پیش بردن منافع خودشان کردند. 
در این میان باید یک عده اي باشــند که این ریاکاري 

را برملا کنند. 

افروغ: مجلس خبرگان نیازمند تحولات ساختاري است

نـکتـه

 بنده از منظر یک نظریه پرداز 
انقلابي مي گویم ساختار ما قفل 

کرده است. باید این قفل را 
بشکنیم، باید انبساط حاصل 

بشود. بالاترین شرط انبساط هم 
تحول در مجلس خبرگان است

حسین مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي:

اگر هاشمي زنده بود، حریف روحاني نمي شد
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